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 قالب: غزل اجتماعی                نوع ادبی: پایداری

 است وطن بهر همهاین اسیر مرغ نالة
 

 من است چومسلک مرغ گرفتارِ قفس، هم  
 

(/ ادری: بحربا  آوا)هم یبراخاطر، به/ بهر: مرغ: پرنده، زاری/ «+ ه (دنینال)بنِ مضارع از مصدرِ نال » ناله: :یلمرو زبانق

/ یان/ گرفتار قفس: زندقی/ مسلک: روش، طر(.رفته استیزادگاه به کار م یوطن به معنا ،از مشروطهپیش ) هنیوطن: م

های وصفی: مرغ اسیر، مرغ های اضافی: نالة مرغ، مرغِ قفس، مسلکِ مرغ/ ترکیبترکیب/ )حرف اضافه( همچو: مانند

 گرفتار./ بیت دو جمله است.

غ مر مسلک» تشبیه؛: دوم مصراع/ و گرفتاران در بند شاعر از و مجاز استعاره :اسیر مرغ/ شعر از استعاره :ناله قلمرو ادبی:

 نظیر.مراعات: اسیر قفس، / مرغ،)وجه شبه: اسیر و گرفتار بودن( من است. [مسلکِ]مانند  «گرفتار قفس

شیوۀ . است میهن و سرزمینم ه خاطرب همه( شده سروده زندان درکه  من شعر=) قفس در گرفتار مرغنالة قلمرو فکری:

 دوستی(میهن مفهوم و پیام:) .است نمنالة مانند، قفس در گرفتار پرندۀ نالیدنِ

 طلبم گر ببردهمّت از باد سحر می
 

 چمن است خبر از من به رفیقی که به طَرْفِ  
 

در اصطلاح تصوف عبارت است از توجه قلب با تمام همّت: اراده پشتکار، تلاش، / جمله است. 3بیت  قلمرو زبانی:

 / : کنار/ مفعول: همت، خبرطَرْف/ .در اینجا: کمک، خود به جانب حق یروحان یقوا

 /استعاره از سرزمین آزاد :چمن/ باد سحرکمک خواستن از و استعاره:  تشخیص رسانی/باد سحر: نماد پیام قلمرو ادبی:

  .«ب»: )نغمه حروف( آرایی/ به طرف چمن بودن: کنایه از آزاد بودن/ واجمن و چمن: جناس ناقص افزایشی

 .گاه کندآند و آنها را از حال من مرا به دوستان آزادم برساگرفتاری خبرِ  کهخواهم می کمکاز باد سحر  قلمرو فکری:

 (برای رهایی خواستنکمک و پیام:مفهوم )
 

 در ره آزادی خویش وطنان،فکری ای هم
 

 مثل من است بنمایید که هرکس نکند،  
 

رهِ آزادیِ خویش: گروه اسمی در نقش / )حذف فعل به قرینة معنوی( وطنان: مناداهم/ جمله دارد. 4بیت  :قلمرو زبانی

ر هدو ترکیب اضافی/ «: آزادی خویش»، «رهِ آزادی»(/ الیهمضافالیهِ الیه، خویش: مضافمتمم )ره: هسته، آزادی: مضاف

 رکسه / هرکس نکند: حذف به قرینة لفظی=.هسته(«: کس»صفت مبهم، «: هر)»کس: ترکیب وصفی در نقش نهاد است. 

 : مانند، حرف اضافه و ادات تشبیه.... ./ مثلنکند ]فکری در رهِ آزادی خویش[

 .در مصراع دوم تشبیه قلمرو ادبی:

 شود.(میر گرفتااست. )=ای نیندیشید، مانند من چاره هرکسکنید که فکری ، برای آزادی میهنانای هم قلمرو فکری:

 .برای رسیدن به آزادی و پویایی گریچاره ،خواهیآزادی مفهوم و پیام:

 آباد اجانب دست از شود کاو ایخانه
 

 الحَزَن استتز اشک ویران کُنش آن خانه که بی  
 

 آزادی
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شده است. امروزه برای جانشین غیرانسان نیز می« او»ضمیر در گذشته  /که اوکوتاه شده )مخفّفِ( کاو: : یقلمرو زبان

غمخانه، : الحزنتیبآباد: مسند/ / ه/ از: بگانگانیب ،یاجنب معِخانه/ اجانب: ج: (آن) او ریضم مرجعِآید./ می« آن»غیرانسان، 

انه و خ /الحَزَناشک و بیت: تناسب/ یلفظ نهیبه قر «آن خانه» الحزن است: حذفِتیب[ آن خانه]اندوه، ماتمکده /  ةخان

 جمله است. 3بیت بیت: ترادف/ 

تلمیح: اشاره به داستان حضرت  دست: مجاز از توان، قدرت و کارکرد/ /میهن و سرزمینمجاز از  :خانه قلمرو ادبی:

 .خانهآرایی(: )واژه تکرارتضاد: آباد، ویران/  /(حضرت یعقوب در فراق یوسفۀ )ماتمکدالحزن یوسف و بیت

ماتمکده ن، آن وط ؛ زیراآن را باید با اشک ویران کردباید به دست بیگانگان آباد شود،  که هر میهنی قلمرو فکری: 

 (سلطة بیگانگان، نفی ابسته نبودن به بیگانگان، پایداری و واستقلال :و پیاممفهوم ) .است
 

 بِدَر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است   ای کاو نشود غرقه به خون بهر وطنجامه

تر، )صفت برتر یا وطن: متمم/ کم: کم /یبرابه خاطر، بهر: / / کاو: که او)نهاد( پوشتنلباس، جامه:  :یقلمرو زبان

که: . نهادِ محذوف برای واپسین جمله/ 2. مفعول 1آن جامه: بن مضارع: در(/  د،ی: دریر: پاره کن )بن ماضدَبِ تفضیلی(

/ آن ترارزشکم: کمتر، کمتن: جسم/ / یشرمندگ ،ییآبرویبعار، عیب، / ننگ: )حرف تعلیل، حرف ربط وابستگی( رایز

 جمله است. 3جامه: ترکیب وصفی/ ترکیب اضافی: ننگ تن/ بیت 

: تناسبارزش بودن/ کم از وطن است: کنایه از بی/ کشته شدن و شهادتکنایه از  :شدن جامهغرقه به خون  قلمرو ادبی:

تکرار  «/ک»، «ن» :)نغمه حروف( ییآراواج تن: مجاز از آدمی/ /«ن»تکرار صامت )نغمه حروف(:  آراییواج /جامه و تن

 .: جامهیی(آراواژه)

زیرا آن لباس رسوایی است  ؛زدور اندابه و ن ، آن را پاره کآغشته نشود در راه وطن به خونکه  پوشیتن قلمرو فکری:

 (برای وطن فشانیجاندوستی و میهن :و پیام مفهوم تر از کفن است. )ارزشو بی

 آن کسی را که در این مُلک، سلیمان کردیم
 

 ملّت امروز یقین کرد که او اهرمن است  
 

 ابوالقاسم عارف قزوینی    
 /.. او3. ملّت 2در مصراع نخست )حذف به قرینة لفظی( « ما».ضمیر محذوف 1جمله دارد./ نهاد:  3بیت  :یزبانقلمرو 

/ سلیمان: کشور ،ییفرمانروا ،یمُلک: پادشاه /است.شاه  ی: منظور محمدعلیکسآن 

 /طانیشکوتاه شدۀ اهریمن، / اهرمن: یقین: باور، ایمان قلبی، مطمئن بودن مسند/

 ، سلیمان و اهریمن.مُلک: تناسب

اهریمن: نماد ستمگران و افراد خودرأی/ / اهریمن و سلیمان: تضاد قلمرو ادبی:

م اسم اعظ. ربودرا  انگشتری او که دیو )ع( تلمیح )اشاره به داستان حضرت سلیمان

آنها را  ،به مردم یحک شده بود و دیو با نشان دادن انگشتر یخداوند بر انگشتر

 «.ک» یی:آراواج /.او اهرمن است تشبیه: /(فریفت و مردم او را سلیمان دانستند.

آن کسی را که در این کشور به پادشاهی رساندیم و او را چون سلیمان  قلمرو فکری:

شسته جای سلیمان ن راست که ب اهریمن اوکه  حاصل کرده یقیناکنون  ،ت ایران، ملّمحمدعلی شاه(=) پادشاه خود کردیم

 بیدادگری و فساد فرمانروا( مفهوم و پیام:)است. 
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 قالب: غزل اجتماعی                نوع ادبی: پایداری

 

 هرگز دلم برای کم و بیش غم نداشت
 

 آری نداشت غم که غم بیش و کم نداشت  
 

کم و بیش: نیازهای مادی )متمم(/ بیش و جمله است )نداشت، آری، نداشت، نداشت(/ هرگز: قید/  4بیت  :یقلمرو زبان

   غی.نداشت غم: شیوۀ بلا /یلفظ ةنیبه قر)دلم(  نهاد : حذفغم نداشت [دلمالیه/ غم: فکر و ناراحتی، مفعول/ ]کم: مضاف

جا در مصراع دوم جابه «کم و بیش»دل غم دارد/ عکس: / تشخیص: کم و بیش: تضاد / وجود از مجاز :دل قلمرو ادبی:

اختلافی  ناقص جناس /مادیات نداشتن اهمیت از کنایه :نداشتن بیش و کم غم ، بیش/کم غم،: تکرارشده= بیش و کم/ 

  .کم و غم)ناهمسان(: 

 ام.ین نبودهغمگ دنیوی تعلقاتبه دلیل توجه نکردن به  .نداشتم را مادیات زیادیِ و کمهرگز غم و غصة قلمرو فکری:

 توجهی به مادیات و تعلقات دنیوی(قناعت و بی مفهوم و پیام:)

 در دفترِ زمانه فتد نامش از قلم
 

 قلم نداشتهر ملتّی که مردم صاحب  
 

 تمم(/ترکیب اضافی )=م نامش: ترکیب اضافی )=نهاد(/ زمانه: روزگار/ دفتر زمانه: بیت دو جمله دارد./ :یقلمرو زبان

: خردمند، فرهیخته و هنرمند/ هر ملتّی: قلمصاحبمردم: مفعول/  ، دستور تاریخی/افتد: میافتدکوتاه شدۀ )مخفّفّ( فتد: 

 : ترکیب وصفی.قلممردم صاحب/ نهاد(=هسته )« ملت»صفت مبهم، « هر»ترکیب وصفی، 

 ، هنرمندفرهیخته زا کنایه :ودنب قلم صاحب/ شدن فراموش از کنایه :افتادن قلم از /تشبیهیاضافة زمانه: دفتر قلمرو ادبی:

  «.م»آرایی: / واجقلمصاحب و قلم دفتر،: نظیرمراعات /بودن خردمند و

آن ملّت ) شود.به مرور نامش از دفتر زمانه حذف می ،نداشته باشد ان آگاهو هنرمند خردمندانهر ملّتی که  قلمرو فکری:

 شوند.(نابود می

 ها.اهمیت خردمندان و هنرمندان آگاه و تأثیر آنان در ماندگاری ملتمعنا و مفهوم: 

 د نیست محترمرَدر پیشگاه اهل خِ
 

 هرکس که فکر جامعه را محترم نداشت  
 

 ن/ا/ اهل خرد: خردمندبالای مجلس، مقابلِ درگاه و آستان: شگاهیپجمله است= یک جملة مرکب/  2بیت  :یقلمرو زبان

(/ محترم )در هر هیالمضافالیهِ الیه، خِرَد: مضافگروه اسمی در نقش متمم )پیشگاه: هسته، اهل: مضاف: اهل خرد شگاهیپ

ل خرد و اه: تناسب/ هرکس: نهاد )هر، صفت مبهم، کس: هسته(/ فکر جامعه: ترکیب اضافی= مفعول/ دو مصراع(: مسند

 .فکر

   .محترم(: تکراریی )مردم جامعه / واژه آرا/ جامعه: مجاز از نظردید و  اً: مجازشگاهیپ قلمرو ادبی:

 دفترِ زمانه
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 یست.ن و قابل احترام در دیدگاه خردمندان، محترمرا محترم نشمرد، جامعه  مردم و عقیدۀ به رأی هر کس قلمرو فکری:

 احترام به خِرد جمعی و افکار عمومی(معنا و مفهوم: )

 ی تهی استبا آنکه جیب و جام من از مال و مِ
 

 است که جمشید جم نداشتما را فراغتی   
 

/ است. عطفدر هر دو واوِ : واو «مال و می»و « جیب و جام»جیب: نهاد/ مِی: شراب/ جمله است./  3بیت  :یقلمرو زبان

فراغت: آسایش/  /)=مسند( تهی: خالی )جام: معطوف به نهاد، مِی: معطوف به متمم(/هر دو معطوف هستند. : «مِی»و  «جام»

ا مکه آیین عید نوروز از او به یادگار مانده است./  جم: پادشاه بزرگ/  بود نخستین پادشاه پیشدادینهاد، جمشید جمشید: 

درسی  از کتب« را». این نوع شودنامیده میو تبدیل فعل اسنادی  مالکیت «را»در دستور تاریخی، « را»این : است فراغتی را

 نداشت: حذف [آن فراغت را]که جمشید جم ... ./دانست« حرف اضافه»توان در معنی ؛ بنابراین میاست حذف شده

 .لفظی ةبه قرین «آن فراغت»

پادشاهی  داستان به: اشاره تلمیح /(یمِ :2نشر  ؛مال :1؛ نشر جام :2 لفّ  ، جیب: 1 لفّ) :شر مرتبو نَ فّلَ قلمرو ادبی:

 س ناهمسان/ جناکنایه از شاد نبودن :کنایه از فقیر بودن/ خالی بودن جام از می :خالی بودن جیب از مالپیشدادی/  جمشید

.جام 2.جام شراب، ظرف شراب )این معنی منظور شاعر است.( 1ما/ جام: ایهام تناسب:  و مال ؛جم و )ناقص افزایشی(: جام

جام »جام به  نی. اپیدا بود آن در تمام جهانبود که  ینما، جام جام جهان ایجام جم، نما که با جمشید تناسب دارد. )جهان

جام » و «جام جم»نسبت دادند و  دیرا به جمش ، آندیشهرت جمشدلیل در قرن ششم به  کهنیمشهور بود تا ا «خسرویک

 «.م» و «ج»حروف(: )نغمه آراییواج/ (نام نهادند. «دیجمش

دشاهی چون که حتی پا دارم، چنان آسایشی دست هستم()تهیرا ندارم امکانات زندگی اسباب و با اینکه  قلمرو فکری: 

 و ترک تعلقّات دنیوی مایة آرامش است.( یوارستگ مفهوم و پیام:) .ه استنداشتچنین آسایشی جمشید 

 انصاف و عدل داشت موافق بسی ولی
 

 قدم نداشتخی، موافقِ ثابترُّچون فَ  
 

 فرّخی یزدی    
قدم: دارندۀ ارادۀ استوار، ثابت نظر/ موافق: همراه، ثابت / چون: مانند/اریبس :یبس/ بیت دو جمله دارد./  :یقلمرو زبان

انصاف: نهاد/ عدل: معطوف به نهاد/ موافق: مفعول/ چون: مانند )حرف / همداستان

 : ترکیب وصفی.قدمموافقِ ثابت / خی: متمماضافه(/ فرّ

ایدار پکنایه از  :ثابت قدم بودن داشت و نداشت/تضاد:  /تخلّص: یخفرّ قلمرو ادبی:

 .موافق: تکرار«/ فـ»حروف(: )نغمهییآراواج /ستادگی کردنای بودن و

ثابت  موافق و همراها امّ ؛داردداشته و  فراوانی همراهانعدل و انصاف  قلمرو فکری:

استوار و ثابت قدم بودن در  مفهوم و پیام:) .داشته استنخی مانند فرّ وفاداری قدم و

 (خواهیعدالتراه 
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  قلمرو زبانی

 .کنید بررسی زیر هایبیت در را «همّت»معنای واژۀ -1 

 همّت اگر سلسله جنبان شود
 

 واند که سلیمان شودتمور   
 

 وحشی بافقی    

 قدس طایر ای کن راههمتّم بدرقة
 

 مقصد و من نو سفرمکه دراز است و ره   
 

 حافظ    

و  )اگر اراده جنبان: آنکه زنجیر را تکان دهد، محرّک../ سلسلهاست «اراده و تلاش»ی ابه معن« همت» نخستدر بیت 

 تواند به جایگاه سلیمان برسد(.حتی مور میپشتکار باشد، 

یر یا مدد خواستن از پاست. )مفهوم و پیام بیت: « دعای خیرتوجة پیر با تمام قوای درونی و »به معنای در بیت دوم « همّت»

 .برای رسیدن به کمال راهنما

 ها، یکی از ارکان جمله حذف شده است؟ نوع حذف را مشخّص کنید.در کدام بیت -2

 .حذف به قرینة لفظی: که به طَرْفِ چمن است یقیبر از من به رف/ خگر ببرد طلبمیهمّت از باد سحر م []من

 رینةق به حذف«فکر»واژه : نکند، مثل من است[ ی]فکربنمایید که هرکس / شیخو یوطنان، در ره آزادهم یا یفکر

 وطنان، منادا است و فعل آن به قرینة معنوی حذف شده است.هم .است لفظی

 .فظیل حذف به قرینة :ننگ تن و کم از کفن استه[ ]آن جام که جامه آن بِدَر/ ای کاو نشود غرقه به خون بهر وطنجامه 

 قرینة به حذف :بیت الحَزَن است ]آن خانه[ که خانه آن کُنش ویران اشک ز /کاو شود از دست اجانب آباد یاخانه

 .لفظی

 قرینة لفظی. به حذف: کرد که او اهرمن است نیقیملّت امروز / میکرد مانیمُلک، سل نیدر ا [ما]را که  یآن کس

 نةقری به حذف« دلم» :غم بیش و کم نداشت ]دلم[نداشت غم که  ]دلم[ ی/ آرغم نداشت شیکم و ب یهرگز دلم برا

 جمله است و فعل آن به قرینة معنوی حذف شده است.شبه« آری»است.  لفظی

 ینةقر به حذف :جمشید جم نداشت]آن فراغت را[  که است فراغتی را ما/  است تهی می و مال از جام و جیب آنکه با

 .لفظی

 .فظیل قرینة به حذف :موافقِ ثابت قدم نداشت ]انصاف و عدل[ فرخی، چون/ ولی بسی موافق داشت عدل و انصاف

 
 

  

یکارگاه متن پژوه   



  آزادی و دفتر زمانه، فارسی 3  دکتر احمد کنجوری 

 

  قلمرو ادبی
 های مشخّص شده، مفهوم مجازی دارند؟ دلایل خود را بنویسید.ها و واژهکدام یک از ترکیب -1

 این همه بهر وطن است مرغ اسیر نالة
 

 قفس، هم چو من است مرغ گرفتارِمسلک   

خواه انسان آزادیشاعر و به معنی است؛ بلکه به کار نرفته  حقیقینهاده و معنای مجازی دارد؛ زیرا در معنی « مرغ اسیر»

 .است

 آمده است.( قفس در اسیر پرندۀ=خود ) نهاده و واقعیدر معنای « مرغ گرفتار» 

 نشاط غربت از دل کی بَرَد حبّ وطن بیرون
 

 دارمن زَالحَبیتبه تخت مصرم امّا جای در   
 

 صائب   

 .وطن و زادگاه است از مجاز «الحزنبیت»در این بیت 

 الانبیا()قصصدرآمد و نالید؛ چنانچه هر پرنده بر بالای سر یعقوب بود، بنالید. لاحزان ابیتپ( در 

 .حضرت یعقوب آمده است معنی خانه اندوهبه دارد نه مجازی؛  (حقیقینهاده )معنای 

 ها پاسخ دهید.های زیر، به پرسشبا توجهّ به بیت -2

 با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است
 

 ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت  
 

 در دفترِ زمانه فتد نامش از قلم
 

 هر ملتّی که مردم صاحب قلم نداشت  
 

 .دهید توضیح اوّل بیت در رفته کار به تلمیح الف( دربارۀ

 ،فراوان ارایید ،پرتوان سال حکومت کرد. سپاهی سیصد او. دارداشاره  ،پیشدادیبه داستان جمشید، پادشاه بیت نخست 

 «روخسیجام ک»جام به  نیبود. ا دایبود که تمام جهان در آن پ ینما، جام جام جهان ایجام جم،  داشت. طولانی پادشاهیو 

نام  «دیجام جمش»و « جام جم»نسبت دادند و  دیآن را به جمش د،یشهرت جمش لیدر قرن ششم به دل کهنیمشهور بود؛ تا ا

جمشید، پس از سیصد سال داد و دهش، به وسوسة اهریمن، ادعای خدایی کرد، به همین دلیل فرّه ایزدی از او دور  نهادند.

 شد و ضحاک ماردوش بر او پیروز شد. 

 .کنید بررسی «کنایه» را با توجّه به آرایة های مشخّص شدهب( مصراع

 .بودننکام و سرمست ی بودن جام از شراب کنایه از شادخال /بودن و تهیدست کنایه از فقیر :خالی بودن جیب از مال

 و نابودی. کنایه از فراموش شدن :از قلم افتادن

 

  قلمرو فکری

 اشاره اهش علی محمّد بیدادگری و بیگانگاناست که به سلطةای از اشعار وطنی عارف قزوینی ، نمونه«آزادی»شعر  -1 

 .بنویسید را زیر هایبیت مفهوم و نکته این به توجّه با دارد؛

 ملّت امروز یقین کرد که او اهرمن است   آن کسی را که در این ملک سلیمان کردیم

(، شاه ی)=محمدعل میپادشاه خود کرد مانیو او را چون سل میرساند یکشور به پادشاه نیرا که در ا یآن کسمعنی: 

 نشسته است.  مانیسل یاست که بر جا منیکه او اهر حاصل کرده نیقیاکنون  ران،یملّت ا

 (.ستا ی ستمگر و فاسدبود. )محمد علی شاه پادشاه یک اشتباه شاه به پادشاهی رساندن محمدعلی :و پیاممفهوم 



  آزادی و دفتر زمانه، فارسی 3  دکتر احمد کنجوری 

 

 الحَزَن استز اشک ویران کُنش آن خانه که بیت   ای که کاو شود از دست اجانب آبادخانه

 . ستآن وطن، ماتمکده ا ؛ زیراآن را باید با اشک ویران کردباید به دست بیگانگان آباد شود،  که هر میهن و کشوری

 .بیگانگانشاه به ی گاستقلال، پایداری و وابسته نبودن به بیگانگان، نفی سلطة بیگانگان، اشاره به وابست :و پیاممفهوم 

 در متن درس، مقصود از موارد زیر چیست؟ -2

 دوستان و افرادی که آزادند و نسبت به سرنوشت خود و کشورشان توجهی ندارند. :الف( رفیقی که به طَرْف چمن است

 های آگاه.و انساننویسندگان  خردمندان، شاعران، روشنفکران،: ب( مردم صاحب قلم

روطه با توجهّ گویند؛ در عصر مشآنها بیشتر مسائل سیاسی و اجتماعی است، غزل اجتماعی میهایی که محتوای به غزل -3

های شاعرانی چون محمدتقی بهار، عارف های سیاسی و اجتماعی، این نوع غزل رواج یافت؛ در سرودهبه دگرگونی

 های آن را یافت.توان نمونهقزوینی و فرّخی یزدی می
 را تحلیل و بررسی کنید. از این دیدگاه، متن درس -

  غزلا در راجتماعی -سیاسی، شاعران از مشروطه پسمحتوایی عاشقانه و عارفانه داشت؛ غالباً از مشروطیت، غزل  پیشتا 

 .مشکلات مردم توجه کردنددردها و و به به کار برند 

دوستی، بیگانه ستیزی، نمایاندن درس )از عارف قزوینی( حبسیّه است که موضوع آن ستایش آزادی، میهن غزل نخستِ

 چهرۀ واقعی پادشاه، بیزاری از حاکم فاسد و دعوت به جنبش و قیام برای رسیدن به آزادی  است.

بند نبودن به تعلقات دنیایی، اهمیت خردمندان و نویسندگان آگاه، ثابتغزل دوم )از فرخّی یزدی( نیز به وارستگی، پای

 پردازد. قدم بودن شاعر برای دادگری می

 پردازند. نوع ادبی هر دو پایداری است.میاجتماعی  -هر دو غزل به بیان مسائل سیاسی 

 کند؟کدام ویژگی معرّفی میفرخّی یزدی، در بیت آخر، خود را با  -4

 خواهی.عدالت در راه شابت قدم بودنثاستوار و  ،خواهیعدالت

 ابیات زیر را بنویسید.با توجهّ به ادبیّات پایداری، مضمون مشترک  -۵

 ای کاو نشود غرق به خون بهر وطنجامه
 ج

 بِدَر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است  
 

 عارف قزوینی    
 کند در این محفلفرخّی ز جان و دل می

 

 دل نثار استقلال، جان فدای آزادی  
 

 فرّخی یزدی    
 ستیزی.، بیگانهدر راه وطن و آزادیفشانی ، جانطلبیشهادتوطن خواهی، مضمون مشترک: 

 


